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  هشتمهاي فصل درس ترجمه

 ٥٠�س 
 مقدمه   كتاب خمس

خداوند نسل با بركت آنها  -اش خمس چيزى است كه خداوند متعال، آن را براى محمد (صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم) و ذريه
است و كسى كه يك بمنظور احترام به آنان، عوض زكاتى كه از آلودگيهاى دستهاى مردم است، قرار داده  -را زياد بفرمايد

باشد كه از مولاى ما حضرت صادق  هاى حق آنان مى درهم از آن را جلوگيرى كند جزء ستم كنندگان به آنها و غصب كننده
به حقيقت خدايى كه جز او خدا نيست وقتى كه صدقه را بر ما حرام كرد براى ما خمس را نازل «(عليهم السلام) است كه: 

 .»1« »م و خمس براى ما فريضه، و كرامت براى ما حلال استفرمود. پس صدقه بر ما حرا
اى كه چيزى از خمس خريده، معذور نيست كه بگويد اى  هيچ بنده«و (باز) از حضرت امام صادق (عليهم السلام) است كه: 

(عليهم السلام)  و از حضرت امام محمد باقر» پروردگار من آن را به مال خودم خريدم تا اينكه اهل خمس به او اذن دهند
 .»2« »و براى احدى حلال نيست كه چيزى از خمس بخرد تا اينكه حق ما به ما برسد«است كه: 

 و كلام در چيزى است كه خمس آن واجب است، و در مستحقّين آن و كيفيت تقسيم آن بين آنها، و در انفال.
 گفتارى در مورد چيزى كه در آن خمس واجب است

 جب است:خمس در هفت چيز وا
______________________________ 

 ) وسائل، كتاب خمس، باب اول از ابواب ما يجب فيه الخمس، ح1(
 ) وسائل كتاب خمس، باب اول از ابواب ما يجب فيه الخمس، ح2(
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 ان و اطفالشان حلال شده استآنچه كه از اهل جنگ، آنهايى كه خون و اموالشان و اسير نمودن زن -اول

در صورتى كه اين دو در جنگ  -در صورتى كه جنگ با آنها به اذن امام (عليهم السلام) باشد، به قهر بلكه به سرقت و فريب
به غنيمت گرفته شود. و بين آنچه كه جنگجويان آن را در بر گرفته باشند يا نه مانند زمين و مثل آن  -و از شئون آن باشند

 كند و اما آنچه كه در جنگى كه بدون اذن امام (عليهم السلام) است به غنيمت گرفته شود. بر اصح فرقى نمىبنا
باشد، و اما آنچه در حال غيبت آن  پس اگر در حضور آن حضرت و تمكنّ از گرفتن اذن از آن حضرت باشد، از انفال مى

خمس در آن واجب است مخصوصا اگر جنگ براى دعوت به  حضرت و متمكنّ نبودن از اذن گرفتن باشد اقوى آن است كه
 اسلام باشد.

و همچنين است آنچه از آنان در وقت دفاع هنگامى كه بر مسلمين در مكانهايشان و لو در زمان غيبت، هجوم آورده باشند، 
 غنيمت گرفته شود،

 معدن -دوم
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و نقره و سرب و آهن و برنج و جيوه و تمام اقسام باشد و از اقسام معدن است، طلا  و معيار و مرجع در آن عرف مى
سنگ بلكه گچ و گل  سنگهاى ارزشمند (مانند فيروزه، ياقوت) و قير و نفت و كبريت و ... و سرمه و زرنيخ و نمك و ذغال

 نه؟سرخ و گل سرشور و ارمنى بنابر احتياط (واجب) جزء معدن است. و آنچه كه مورد شك باشد كه آيا از معدن است يا 
خمس آن از جهت معدن واجب نيست و در آن معتبر است كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن، به بيست 

بنابر احتياط برسد و اگر (بيست دينار و دويست درهم) در قيمت مختلف باشند،  -عين آن يا قيمتش -دينار يا دويست درهم
شود و احتياط بهتر آن است كه  شود و قيمت وقت استخراج ملاحظه مى حظه مىبنابر احتياط كمترين آنها از نظر قيمت ملا

  و -اگر معدن به يك دينار برسد، بلكه مطلقا، خمس آن داده شود بلكه سزاوار نيست اين احتياط ترك شود
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فعه خارج شود و مجموع آن به حد نصاب برسد خمس دفعه از معدن خارج شود اگر چند د بنابر اقوى لازم نيست كه يك

مجموع آن واجب است. حتى در موردى كه كمتر از حد نصاب بيرون بياورد و منصرف شود سپس برگردد و آن را تكميل 

ه اى در بيرون آوردن آن از معدن شركت نمايند اقوى آن است ك كند، بنابر احتياط (خمس دارد) اگر اقوى نباشد. و اگر عده

لازم است سهم هر كدام از آنان به حد نصاب برسد اگر چه احتياط آن است كه اگر مجموع در حد نصاب باشد خمس آن 

داده شود. و اگر يك معدن داراى دو جنس معدنى يا بيشتر باشد بنابر اقوى به حد نصاب رسيدن قيمت مجموع آنها كفايت 

 كند. مى

شود اگر چه از يك جنس باشند ولى اگر يك  بعضى از آنها به بعضى ديگر ضميمه نمى و اگر معدنها متعدد باشد بنابر اقوى

هاى آن معدن اجزاى زمين راه پيدا كرده (فاصله ايجاد كرده) باشد بعضى از آن به بعضى  معدن حساب شود كه بين قسمت

 شود. ديگر ضميمه مى

آورنده  شود بين اينكه بيرون نچه كه از معدن خارج مىتحقيقا گذشت كه فرقى نيست در تعلقّ گرفتن خمس به آ -مسألة 
 يا كافر -مسلمان باشد

سنگ و  آورند مانند طلا و نقره و آهن و نفت و ذغال ، پس معادنى را كه كفّار آنها را بيرون مى-به تفصيلى كه ذكر آن گذشت
گيرد. ليكن اگر از آنان به طايفه  مى  آن را از آنان گيرد و اگر والى مسلمين مبسوط اليد باشد، غير آنها، خمس به آنها تعلقّ مى

 اند بر حق (شيعه) منتقل شد دادن خمس آن بر آنان واجب نيست حتىّ اگر بدانند كه خمس آن را نداده
 گنج -سوم

 .شود عرف است و مرجع تشخيص چيزى كه به آن گنج گفته مى
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 ٥١�س 
 فرو رفتن در آب -چهارم

با غواصى بدست آيد مانند لؤلؤ و مرجان و غير آنها از چيزهايى كه اخراج آن با غواصى در آب  ؛ پس آنچه كه از جواهر
متعارف است خمس آن در صورتى كه قيمت آن به يك دينار و بيشتر برسد واجب است و بين اين كه از يك نوع باشد يا 

  دفعه باشد يا نه، در يك
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شود بنابراين، اگر مجموع به يك دينار رسيد، خمس آن  كند پس بعضى از آنها به بعضى ديگر ضميمه مى ه؟ فرق نمىچند دفع

 واجب است.

 باشد. اى در بيرون آوردن آن مانند شركت آنها در (استخراج) معدن مى و حكم شركت نمودن عده
اب معتبر نيست و اما اگر اتفاقا به آن برخورد و بردارد و بنابراين كم كردن مخارج سالانه در آن معتبر است و در آن نص

 آيد. شود كه حكم آن مى داخل در مطلق فايده مى
 شود در مورد چيزى كه با غوص بيرون آورده مى -1مسألة 

قى بين دريا و نهرهاى بزرگ، مانند دجله و فرات و نيل در صورتى كه فرضا جواهر در آنها تكون يافته به وجود آيد، فر
 نيست.

 اش [اضافه بيايد] آنچه كه از مخارج سال خود و عائله -پنجم

ها و لو اين كه از راه حيازت مباحات يا نماها و نتايج يا بالا  ها، بلكه و ساير كسب ها و منافع تجارت ها و زراعت از صنعت
ت، اضافه بيايد. و سزاوار نيست ترك ها يا غير اينها بدست آيد از چيزهايى كه در مسماى كسب كردن داخل اس رفتن قيمت

  اى را بپردازد اگر چه در مسماى كسب داخل احتياط به اين كه خمس هر فايده
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اى كه گمان آن را نداشته است و همچنين است در آن چيزى كه از راه صدقه  ها و ارثيه نباشد، مانند بخشش و هديه و جايزه

شود. اگر چه تعلقّ نگرفتن خمس به غير منافع آنچه كه در مسماى كسب داخل است، خالى از قوت  ، مالك مىمستحب

گيرد، و احتياط خوب است. و در آنچه كه  نيست، كما اين كه اقوى آن است كه به مطلق ارث و مهر و عوض خلع تعلقّ نمى

لش زياد بيايد، خمس (واجب) نيست. ولى اگر قصد داشته با (گرفتن) خمس يا زكات ملك او شده اگر چه از مخارج سا

 باشد كه با نگهداشتن آنها، سود و رشد آنها را به چنگ آورد، (با چنين قصدى) خمس در نماى آنها واجب است نه مطلقا.

  358، ص: 1 تحرير الوسيلة، ج
 المراد بالمؤونه 

 كند اش خرج مى واجب النفقه و غير واجب النفقه مقصود از مؤونه، چيزى است كه براى خود و عائله -2مسألة 
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كند و حقوقى كه با نذر يا كفّاره و  ها و ميهمانيها و قراردادهايش خرج مى ها و هديه ها و جائزه ، و آنچه در زيارتها و صدقه
بنده يا خانه يا فرش يا اثاث  شود از مصاديق مؤونه است، و آنچه را بدان نياز دارد از چارپا يا كنيز يا مانند آن بر او لازم مى

اش و غير اينها از چيزهايى كه  يا كتاب بلكه آنچه را كه به آن نياز دارد براى ازدواج فرزندان و ختنة آنها و براى مرگ عائله
باشد). البته در آنچه كه ذكر شد لازم است كه  شود، (همة اين مخارج از مؤونه سال مى جزء احتياجات عرفى او حساب مى

پس اگر بر مقدار مناسب حالش  -نه آنكه سفاهت و اسراف به حساب آيد -كتفاء نمايد به آنچه كه مناسب حال او استا
شود. بلكه احتياط آن است كه در مصارف حد وسط آنچه را مناسب مثل خودش هست  بيفزايد، جزء مؤونه سال حساب نمى

مثل او متعارف نباشد بلكه لزوم رعايت آن خالى از قوت نيست. رعايت كند نه صرف مخارجى كه لايق حال او نباشد و از 
باشد. و مقصود از مؤونه آن چيزى است كه بالفعل به مصرف  ولى توسعه مخارج كه از مثل او متعارف است، از مؤونه مى

شود  ونه حساب نمىبرسد نه مقدار آن؛ پس اگر به خودش سخت بگيرد يا متبرّعى مخارجش را تبرعّا بدهد به مقدار آن از مؤ
بلكه اگر در اثناى سال خرج كردن مال در چيزى مانند حج يا اداى دين يا كفّاره و مانند آنها بر او واجب شود، و از روى 

 شود. معصيت يا فراموشى و مانند آن، در آن مصرف نكرده باشد بنابر اقوى مقدار آن از مؤونه حساب نمى
 تجارت و زراعت و كاردستى و غير آن داشته باشد اگر چند نوع درآمد از راه -3مسألة 

دهد، و لازم  كند؛ پس خمس زياده بر مؤونه سالش را مى اى را كه از همه داشته، ملاحظه مى در آخر سال مجموع استفاده
 نيست كه براى هر درآمدى، سالى جداگانه منظور نمايد.

 خمس ارتفاع القيمه 
 ه خمس به آنها تعلقّ نگرفته يا خمس آنها را داده استاگر چيزهايى داشته باشد ك -4مسألة 

و قيمت آنها در بازار بالا رود خمس آن زياده، بر او واجب نيست در صورتى كه آن چيزها عين مال تجارت و سرمايه 
اء آنها باشد. و اما تجارت نباشند مانند اين كه مقصود او از خريد او ابقاء آنها، نگهدارى خود آنها و بهره بردن از منافع و نم

اگر مقصود اين باشد كه با آنها تجارت كند ظاهر آن است كه خمس ترقىّ قيمت آنها پس از تمام شدن سال واجب است 
 بشرط آنكه فروش آنها و گرفتن قيمتش ممكن باشد.

 ته.باشد نه سال گذش و اگر فقط در سال بعد ممكن باشد زيادى قيمت بنابر اظهر از منافع آن سال مى
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 شود جزء مؤونه حساب نمى -در صورت نياز به آن -احوط، بلكه اقوى آن است كه سرمايه -1مسألة 

ها باشد دادن خمس آن بر او واجب است مگر اين كه به جهت حفظ آبرو يا معاشش كه  ؛ پس در صورتى كه از درآمد كسب
ن كه اگر فرض شود كه او با دادن خمس آن، به كسبى تنزل پيدا مناسب حالش باشد، به تمام آن احتياج داشته باشد، مثل اي

كند، پس اگر مالى نزد او نباشد (موجود نداشته باشد) و با  كند كه مناسب حال او نيست يا براى مخارجش كفايت نمى مى
تجارت كند بر او واجب اجاره يا غير آن، مقدارى فايده ببرد و بخواهد آن را براى تجارت سرمايه خود قرار بدهد تا با آن 

 منافع كسب آن را بخرد تا از عايدات آن استفاده ببرد.  است خمس آن را بپردازد. و هم چنين است حال در مورد ملكى كه از
 خمس مازاد بر مؤونه سال

 الش بخرداگر بعضى از چيزها مانند گندم و جو و روغن و ذغال و غير اينها را از سودى كه برده براى مخارج س -2مسألة 

و اما اگر فرش يا ظرف يا است و  -كم باشد يا زياد -و در آخر سال مقدارى از آنها زياد بيايد، دادن خمس آن واجب است
بخرد ظاهر آن است كه خمس آنها واجب  -گيرد از چيزهايى كه با باقى ماندن عين آنها مورد استفاده قرار مى -مانند اينها را

 ز محلّ حاجت او بيرون رود كه در اين صورت احتياطا خمس آنها واجب است.باشد مگر وقتى كه ا نمى
 ثابت بودن قيمت مؤونه در دوسال

 اگر براى سكونتش نيازى به خانه مثلا داشته باشد -3مسألة 
 و نتواند آن را بخرد مگر از درآمدش در طول چند سال، اقوى آن است كه در صورتى كه در هر سال بعضى از احتياجات

باشد؛ پس در يك سال مثلا زمين آن را و در سال ديگر سنگها و در سال سوم چوبهاى آن را  خانه را بخرد، جزء مؤونه مى
پردازد در صورتى كه غير از اين طور برايش  خرد و در طول چند سال، قيمت آن را مى خرد و هكذا، يا مثلا زمين آن را مى مى

شود پس دادن خمس آن واجب  سال نگاه دارد بمنظور اينكه بخرد، از مؤونه حساب نمىممكن نباشد، و اما اگر پول را چند 
است، كما اين كه جمع كردن پشم گوسفند را در طول چند سال بمنظور آنكه فرش يا لباسى كه برايش لازم است تهيه نمايد، 

 شود. صورتى كه بغير اين صورت برايش ممكن نباشد، بنابر اقوى از مؤونه حساب مىدر 
شود،  متعدد در هر سال مقدارى جهيزيه، كه از مؤونه حساب مى -و هم چنين است خريدن جهاز دخترش از منافع سالهاى

 شود). بر خلاف اينكه پولها را جهت خريدن آن جمع نمايد (كه از مؤونه حساب نمى
 تركه ميت خمس
 اگر در اثناى سال درآمد، بميرد -4مسألة 

شود، و خمس آنچه را اضافه بر مخارجش تا وقت مردن،  ساقط مى -بر فرض حيات او -ملاحظة كم كردن مخارج بقية سال
 باشد. دارد، واجب مى

 خارج كردن مؤونه از سود 
 اگر مال ديگر داشته باشد كه خمس آن واجب نيست -5مسألة 
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وى آن است كه جايز است مؤونه را فقط از ربح هزينه نمايد اگر چه احتياط آن است كه مؤونه را بر ربح و آن مال، ، اق
 تقسيم نمايد.

شود و خمس تمام سود  عهده بگيرد، مؤونه حساب نمى -را به -، مؤونه او-ولى اگر كسى ديگر به جهت وجوب يا تبرعّ
 واجب است.

 قرض گرفتن براي مؤونه 
 اش در اول سالش، قرض نمايد اگر براى مؤونه -6ة مسأل

اش مصرف نمايد  يا بعضى از چيزهاى مورد نيازش را به ذمه بخرد يا قبل از پيدا شدن سود قسمتى از سرمايه را در مؤونه
 برايش جايز است به همان اندازه از سود كم كند (و خمس بقيه را بدهد).
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 شود بدهى كه بطور قهرى پيدا مى -7مسألة 

اداى آن در هر سال از  -باشد و نذرها و كفّارات هم ملحق به آنها مى -مانند قيمت چيزهايى كه تلف نموده و ارش جنايات.
ا قرض شود، و هم چنين است بدهى كه ب باشد؛ پس مانند ساير مخارج، از فوايد و منافع آن سال كم مى مؤونة همان سال مى

گرفتن و نسيه خريدن و غير اينها جهت مؤونة سالهاى قبل، پيدا شده است، در صورتى كه آن را در سال ربح پرداخت نمايد. 
شود حاصل شود از مؤونه  و اما بدهى كه از طريق قرض كردن از ولى امر از مال خمس، كه از آن به دستگردان تعبير مى

ن را بپردازد يا زمان اداى آن در همان سال باشد و بپردازد، بلكه واجب است خمس شود اگر چه در سال ربح آ حساب نمى
همة ربح را محاسبه سپس آن بدهى را از مخمس اداء نمايد يا آن بدهى را پرداخت كند و در وقت اداى خمس (ربح) آن 

 بدهى را نيز به حساب بياورد و خمس آن را رد كند.
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 ٥٣�س 
 ربح مستطيع شوداگر در سال  -8مسألة 

پس اگر در همان سال به حج برود، مصارف حج از مؤونه است و اگر به جهت عذر يا از روى معصيت، حج را تأخير 
 بيندازد، خمس (همة) ربح واجب است.

و اگر استطاعت از منافع سالهاى متعددى پيدا شود خمس آنچه كه قبل از سال استطاعت است واجب است و اما مقدارى كه 
نمايد، در صورتى كه در راه رفتن به حج خرج نمايد، خمس ندارد؛ و همانا  استطاعت او را در سال استطاعت تكميل مى

و غير از  -(قبلا) گذشت كه مصرف نمودن ربح سال در مؤونه، جايز است و واجب نيست مخارج را بين ربح و غير ربح
نمودن همة ربح سالش را در مخارج حج و نگاه داشتن تقسيم نمايد پس مصرف  -چيزهايى كه خمس آن واجب نيست

 باشد. منافع سالهاى قبل كه تخميس شده، براى خودش جايز مى
 دفع الخمس من غير متعلق الخمس 

 گيرد خمس به عين تعلقّ مى -9مسألة 
باشد،  ه خالى از قرب نمى، و مخير بودن مالك در اين كه از خود آن يا از مال ديگر بپردازد، خالى از اشكال نيست، اگر چ

مگر در مورد حلالى كه به حرام مخلوط شده است؛ كه در مورد آن احتياط ترك نشود كه خمس عين آن را اداء نمايد و حق 
ندارد كه خمس را به ذمه بگيرد سپس در مالى كه خمس به آن تعلقّ گرفته تصرّف نمايد، ولى براى حاكم شرع و وكيل 

 اش منتقل نمايد. با او مصالحه كند و خمس را به ذمه مأذون او جايز است كه
پس در اين صورت، تصرف او در آن (مالى كه خمس به آن تعلق گرفته بود) جايز است كما اين كه حاكم شرع حق دارد در 

 مال مخلوط به حرام هم، مصالحه كند.
  (گذشتن) سال در واجب شدن خمس ارباح و غير آنها لازم نيست -10مسألة 

احتياطى كه به نفع صاحب درآمد است تأخير آن تا آخر سال جايز است، و اگر بخواهد كه زودتر از آن   اگر چه بمنظور
بپردازد، جايز است و اگر معلوم شود كه خمس نداشته، حق رجوع به گيرندة خمس ندارد در صورتى كه آنچه گرفته است، 

 پرداخت خمس نموده است. تلف شده باشد و هم نداند كه او زودتر اقدام به
 زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد -ششم

شود، و بين اين كه زمين  ، كه همانا خمس آن بر ذمى واجب است، و اگر به اختيار خود آن را ندهد بزور از او گرفته مى
كند در صورتى كه خريدوفروش بر زمين  زمين زراعت يا باغ يا خانه يا حمام يا دكّان يا كاروانسرا يا غير اينها باشد فرق نمى

آن بطور مستقل واقع شده باشد، ولى اگر تعلق خريدوفروش به زمين بطور طبعى (و طفيلى) باشد، به اين صورت كه آنچه 
 گيرد.  فروخته شده عبارت از خانه يا حمام مثلا باشد اقوى آن است كه خمس به زمين آن تعلقّ نمى

 وط شدهحلالى كه با حرام مخل -هفتم
شود و همچنين اصلا به مقدار آن علم ندارد، پس در اين  و صاحب آن اصلا و لو در ضمن عدد محصورى شناخته نمى

شناسد بايد به او بدهد  شود. اما اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم مى صورت خمس آن پرداخته مى
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دد محصورى بداند احتياط آن است كه از آنان خلاصى پيدا كند (و بنحوى و خمسى ندارد، بلكه اگر او را در ضمن ع
رضايتشان را تحصيل نمايد) پس اگر ممكن نباشد اقوى آن است كه (براى تعيين كردن مالك) به قرعه رجوع شود. و اگر 

دهد  د صدقه مىصاحب آن را نشناسد يا در ضمن عدة غير محصورى باشد، احتياطا با اذن حاكم، به هر كسى بخواه
كه گمان به خصوص شخصى (كه او مالك آن باشد) نداشته باشد وگرنه نبايد احتياط را ترك كند كه آن را به همان  مادامى

شخص مخصوص صدقه بدهد بشرط آنكه مورد صدقه باشد. ولى گمان بوجود او در عدة محصورى فايده ندارد. و اگر 
بايد از راه صلح با او تخلصّ پيدا كند، و مصرف اين خمس بنابر قول صحيحتر مانند  مالك را بشناسد ولى مقدار آن را نداند

 هاى ديگر است. مصرف خمس
 اگر حق كس ديگرى در ذمة او باشد نه در عين مال او -1مسألة 

  ، جايى براى اين خمس نيست؛ بلكه در اين صورت اگر مقدار آن را بداند ولى صاحب آن را حتىّ در ضمن عدد
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دهد. و اگر بداند كه  دهد يا به حاكم تحويل مى محصورى نشناسد، آن مقدار را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه مى

صاحب آن در ضمن عدد محصورى است اقوى آن است كه به قرعه رجوع نمايد. و اگر مقدار آن را نداند و بين كم و زياد 

پردازد. و اگر بين عدد محصورى مردد  مى -در صورتى كه شخصا معلوم باشد -اشد، كم را در نظر گرفته به مالك آنمردد ب

باشد پس حكم آن بدان گونه است كه گذشت. و اگر مالك آن مجهول يا در عدد غير محصورى معلوم باشد، آن را صدقه 

ورت، با حاكم شرع به مقدار حد وسط بين كم و زياد مصالحه دهد كما اين كه گذشت؛ و احتياط آن است كه در اين ص مى

 دهد). شود (و آن را از طرف صاحبش صدقه مى كند پس با آن معاملة آن كه مقدارش معلوم است مى

 باشد اگر بعد از دادن خمس، مالك معلوم شود ضامن آن مى -2مسألة 
گيرد؛ و  بداند كه حرام كمتر از آن بوده است زيادى را پس نمى پس احتياطا تاوان آن بر او است. و اگر بعد از دادن خمس،

باشد احتياط آن است كه زيادى را صدقه بدهد اگر چه اقوى آن است كه در صورتى كه  اگر بداند كه حرام زيادتر از آن مى
 مقدار زيادى را نداند (صدقه دادن) واجب نيست.
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 ٥٤�س 
 آنگفتارى در مورد تقسيم خمس و مستحقّين 

 شود: خمس به شش سهم تقسيم مى -1مسألة 
يك سهم براى خداى متعال، و يك سهم براى پيغمبر (صلىّ اللّه عليه و سلّم) و يك سهم براى امام (عليهم السلام) است. و 

مال يتيمان باشد. و سه سهم ديگر  الآن اين سه سهم مال حضرت صاحب الامر (ارواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه) مى
ها است، از ميان كسانى كه از طرف پدر، به حضرت عبد المطّلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف  و مساكين و ابن سبيل

 مادر به او نسبت پيدا كند، بنابر قول صحيحتر، خمس برايش حلال نيست و صدقه براى او حلال است.
 شرائط مستحقي الخمس 

 اند معتبر است ايمان است در تمام كسانى كه مستحق خمسايمان يا آنچه در حكم  -2مسألة 
درى نموده آشكارا گناهان كبيره را انجام  ، و بنابر اصح، عدالت (در آنها) معتبر نيست، و احتياط آن است كه به كسى كه پرده

تى باشد و ندادن خمس دهد، داده نشود، بلكه اگر در پرداخت خمس به او كمك به گناه و ستم و وادار نمودن وى به زش مى
شود، و بهتر آن است كه در افراد، ملاحظة مرجحات  به او او را از اينها بازدارد، جايز نبودن پرداخت خمس به او، تقويت مى

 بشود.
باشد  اش مى كه كسى كه خمس به عهده دارد به كسى كه نفقة او به عهده -اگر اقوى نباشد -احتياط است -3مسألة 

 خمس را به آنها ندهد اش، مخصوصا زوجه
 در صورتى كه براى نفقة آنها باشد.

اشكالى  -از آنچه كه به آن احتياج دارند و تأمين آن بر خمس دهنده واجب نباشد -اما دادن خمس او به آنها براى غير نفقه
ة كسى كه دست تنگ است، ندارد كما اين كه اگر غير او، به آنها خمس بدهد و لو اين كه براى نفقة آنها باشد حتى به زوج

 اشكالى ندارد.
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 طريق ثبوت السياده 
 كند كسى كه ادعاى سيد بودن مى -4مسألة 

گيرد، البته اگر در شهر خودش به سيد بودن معروف و مشهور باشد و كسى هم او  ، به مجرّد اين ادعا، مورد تصديق قرار نمى
كند، و ممكن است در پرداخت خمس به كسى كه مجهول الحال و عدالتش احراز شده  ند در ثبوت آن كفايت مىرا انكار نك
هر كه  -اى پيدا كرد به اين ترتيب كه خمس را به او بپردازد، به عنوان اينكه او را در رساندن خمس به مستحقشّ است حيله

 اى را بكار نبندد. ايد. ليكن بهتر است كه چنين حيلهوكيل نم -خواهد باشد حتىّ اگر خود گيرنده آن باشد مى
 من بيده امر الخمس

 گانة گذشته است نصف خمس كه مال اصناف سه -5مسألة
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باشد، پس ناچار بايد يا به خود او برساند يا به اذن و دستور او خرج نمايد، كما  ، بنابر اقوى امر آن در دست حاكم شرع مى
گردد پس يا بايد به او برساند تا آن را  امام (عليهم السلام) است، امر آن به حاكم شرع بر مى اين كه نصف ديگر آن كه مال

كند  در مواردى كه طبق نظر و فتوايش مصرف آن است، به مصرف برساند، و يا با اذن او همان مصرفى كه برايش معين مى
اين كه به فتواى گيرنده محلّ صرف آن از نظر كم  به مصرف برساند. و پرداخت آن به غير مرجع تقليدش مشكل است مگر

 و كيف، همان مصارف مرجع تقليدش باشد، يا طبق نظر او عمل نمايد.
 براى مستحق جايز نيست كه از باب خمس بگيرد -6مسألة 

ردازد به اين كه در و آن را به مالك برگرداند مگر در بعضى از حالات؛ مثل اين كه مبلغ زيادى بدهكار باشد و نتواند آن را بپ
اش فراغت پيدا كند پس در اين صورت مانعى از برگرداندن  عسر و سختى قرار بگيرد كه اميد زوالش نباشد و بخواهد كه ذمه

 آن نيست.
 خمس مال المنتقل ممن لايعتقد الخمس 

نند كفّار و مخالفين، به كسى اگر مالى كه خمس به آن تعلق گرفته است از كسى كه اعتقاد به وجوب آن ندارد ما -7مسألة 
 منتقل شود

واجب نيست، چه از ربح تجارت باشد يا از معدن يا از غير آن. و چه از منكوحات و  -كما اين كه گذشت -، دادن خمس آن
طور كه در اند، همان مساكن و متاجر يا غير آنها باشد؛ زيرا ائمه مسلمين (عليهم السلام) اينها را براى شيعيانشان مباح فرموده

زمانهايى كه خودشان مبسوط اليد نيستند قبول نمودن زمينهاى خراجيه را از دست حكومت جور و قرار سهم بستن با او، و 
رسد، براى  بخششهاى او را تا حدودى، و گرفتن خراج از او و غير اينها را از چيزهايى كه از طرف ظالم و اتباع او به آنها مى

 د.ان شيعيانشان مباح كرده
اند و كارهاى او را نسبت به آنچه كه محلّ ابتلاء شيعه است امضاء  و خلاصه حاكم جور را به منزلة خودشان قرار داده

 اند، از جهت اين كه شيعيان را از افتادن در حرام و عسر و حرج حفظ كنند. كرده
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